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 بررسی انتقادی 
  ∗اصول موضوعۀ منطق تعریف ارسطویی

  1خلرآباددسلد عیی سعفریان 

                                                                          2سواد پور روستایی اردکانی 

 چکیده
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 مقدمه
گیاه ذهی  دلیار خطیا کار گرفتیت شیودت آنمنطق ابزارد فراگلر اسیت کیت اگیر بیت

شود. موضوع ای  عیمت تعریا و استدلال استت اسیتدلال بیراد شیناخت حقلقیت نمی
رود. همچنیل ت شناسیایی یکار مها و تعریا براد شناساندن حقلقت مفرداتت بتگزاره

ها اسیت. اچ ایی  ها و تعام  بل  انرانمفاهلم و اشلاء بت وسلیی منطقت سبب کاه  تن 
هیا و فرضشیناخت پل  (،7/0: 7171)مظادر، روت تعریا در منطق سایگاهی وییژه دارد 

هیاد سدیید در ایی  عییم نقد و بررسی منطق تعریات مانند دیگر عیوم سبب توللد نظام
بندد عیالم بیت د. سایگاه ای  مرثلت متعیّق بت فیرفی منطق است. ارسیطو بیا تقریلمشو می

ذاتی و عرضیت در صدد شناخت حقلقت اشلاء بود. ود با معرفی تعاریات حدّ و رسیم 
در تعاریا را لهار گونت تقرلم کردت اکنون سؤال اصیی آن است کت آیا مبیانی فیریفی 

 ای  منطق داب  اعتمادند؟ 

ل  اچ حدّ متفکّران مریمان بت منطیق ارسیطویی سیایی تثمی  داردت چییرا در اعتماد ب
اد ها با منطق ارسطویی ناساچگار است. بیا ایی  حیالت عیدّهبرخی موارد مبانی فیرفی آن

تلاش در رفو اشکال اچ منطق ارسطویی را دارند. بت عنوان نمونیتت اصیالت وسیود کیت اچ 
هاد منطیق تعرییا ارسیطویی را فیرو ریختیت ییتهاد فلیروفان مریمان اسیتت پانوآورد

در پرتیو »است و با منطق تعریا کت اصالت ماهود دارد در تعیارض اسیت. همچنیل ت 
هایی کت در فیرفت و منطق بیت وسیود آمیده اسیتت اصیول موضیوعی ایی  منطیق پلشرفت

 . (72: 7913)علیزاده، « متزلزل شده و ناکارآمدد آن آشکار شده است
منطق تعریا ارسیطوییت تحقلقیاتی انجیام شیده اسیت کیت بلشیتر بیت  پلرامون مبانی

هاد منطق نظر کرده است و اصول موضوعتت کمتر مورد توست درار گرفتت اسیت. لال 
مجموعییت »انیید اچ لنیید نمونییت اچ تحقلقییاتی کییت دربییارۀ اییی  مرییثلت انجییام شییده عبارت

رسیطوییت بلیو  مبیانی فیریفی منطیق تعرییا ا»ت «مدنّفات شهاب الدی  سیهروردد
اصیالت وسیود در منطیق »ت «منطیق تعرییا در بوتیت نقیدت موسیی ملاییرد»ت «عیلزاده

نقید »ت «تعریا بت حد و مشکلات آنت سیلد یحلیی یثربیی»ت «تعریات موسی ملایرد
 «.نظام تعریا مشایی در اندیشت سهرورددت محمد عیی اسماعلیی
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هاد فیرفی منطق فرض تحیلییت ضم  بلان پل -در ای  پژوه ت با روش توصلفی 
هاد رسد گزارهکنلم. بت نظر میهاد ناشی اچ آن را بررسی میتعریا ارسطوییت اشکال

 هاد منطق تعریا ارسطوست: فرضچیر اچ پل 
 نگرد در منطق ارسطویی؛ . ذات1
 . اص  ثبات و رویگردانی اچ اص  تیللر؛ 2
 ها؛ . مرتق  بودن پدیده9

 صفر و یک؛ . شناخت اشلاء بت صورت 2
کلد بر پایت5  اد خاص.گلرد پدیدهها در شک اد بودن تجزیت و ترکلب پدیده. تث

 اند اچ: پلشنهاد ما براد تعریا بر اساس تفکر سلرتمی است کت ای  اصول آن عبارت

کلد بر تدویر اچ پدیده1  ها در طول چمان؛ . تث
کلد بر کیّلت و اسزاء پدیده2  ها با یکدیگر؛ . تث
کلد بر شناخت ما اچ پدیده. ت9  هات نت خود وادعلت. ث

 نگری در منطق ارسطوییذات .1

اد اچ صفات گراییت برخی اشلاء خارسی داراد ذات هرتند و مجموعتبر اساس ذات
هیاد شود. ای  گونت صیفاتت اچ ویژگیذاتی دارند کت ماهلّت فردد آن شیء ناملده می

ه ارسطوت هر للزد داراد ذات است و تمام حقلقت عرضی کاملا  متمایز هرتند. اچ دیدگا
توان در مورد ذات دهد و اگر شیء ذات نداشتت باشدت نمیای  اشلاء را ذاتشان تشکل  می

بنابرای ت امور برلط اچ نظر ود بدیهی   (.Aristotle, 7330: 10) آن اندیشلد یا سخ  گفت
 است. 

شیوند و اگیر هیا شیناختت میول آنمطابق نظام تعریا مشّاءت اشلا با اسنیاس و فدی 
 شود.شیء سنس یا فد  نداشتت باشدت بت وسلیی تعاریا شرح الاسمی شناختت می

 نگریمشکلات ذات
و بییت نظییر برخییی  (73 -1و  1-7: 7922)ابددن سددینا، یابی بییت ذاتلییات دشییوار اول: دسییت

  (.73: 7931)سهروردی، ناممک  است 
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ییرا در میواردد بریلار ذاتیی بیا لیواچم بیلّ  دوم: تعریا ذاتی امرد دشیوار اسیتت چ 
 . (7/17: 7910)ابن سینا، شود الأخر اشتباه می بمعنی

گیاه فدی  سیوهر بایید ایجیابی تعرییا سوم: اگر شناخت ذاتلّات ممک  باشدت آن
شودت پیس شیناخت ذاتلّیات ممکی  نلریت شودت لک  فد  سوهر ایجابی تعریا نمی

 -إذا وسیدت وسییدت لا فیی موضییوع  -ا سییبی . فدی  سییوهر ر (19: 7931)سدهروردی، 
صیورت ایجیابی اندت در حالی کت اگر شناخت فد  ممک  باشیدت بایید بتتعریا کرده

 تعریا گردد. 
لهارم: اگر بتوانلم ذاتلات اشلا را بشناسلمت ارائی حدّ تام ممک  نلرتت چیرا احتمیال 

 . (17: 7931ی، )سهروردایم وسود ذاتی دیگر نلز هرت کت بت آن دست نلافتت
پنجم: بنا بر نظام تعریا مشّاءت هلت شلتی داب  شناخت  نلرتت لرا کت فد  سوهر 

توانرتلم با امور سیبی داب  تعریا استت در حالی اگر داب  شناخت حقلقی بودت باید می
: 7931)سهروردی، با امور ایجابی تعریا کنلم. ای  اشکال در تعریا رسمی نلز وسود دارد 

10) . 
اند ییک تعرییا حقلقیی ارائیت دهنید و ششم: هلت یک اچ فلاسفت تا کنون نتوانرتت

گراییی سیبب شیده اسیت اند. در وادیوت ذاتهایی مطرح کردهفقط در مقام نظر دیدگاه
 بخ  بزرگی اچ منطق ناکارآمد شود. 

 اصل ثبات و رویگردانی از اصل تغییر .2
شیوند و در ییک سیا دیگر منتق  میشکّی نلرت کت هملشت اشلاءت اچ حالی بت حال 

ثابت نلرتند. ای  مرثلتت بت وسدان در  شده و در خارج بیا مشیاهدۀ موسیودات عیالم 
هیا ظیاهرد اسیت و مربیوط شود. اکنون سؤال اصیی آن است کت ای  دگرگونیدیده می

بت اعراض سهان است یا مربوط بت عمق هرتی است؟ و بت تعبلر دیگیرت آییا درون هریتی 
 و ثابت است یا نهاد آن ناآرام است؟آرام 

ذیمقراطلس معتقد بود کت تیللرات و تحوّلات همت سطحی اسیتت چییرا پاییی هریتی 
انید و ایی  تیللراتیی کیت در طبلعت رات اتم تشکل  داده و آن ذرّات هملشت در ییک حال
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)مطهدری، دهید هیا تیللیر رم نمیشودت در ماهلّت و حقلقیت آنسهان بلرون مشاهده می

7911 :0/723) . 
در فیرفی ارسطوت عمده در طبلعیت بلرونییت سوهرهیا هریتند و اچ طرفییت سوهرهیا 
تیللراتشان دفعی استت پس سهان ثبات نربی و تیللر نربی دارد و ثبیات بیل  اچ تیللیر 
بر سهان حاکم است. بت عقلدۀ ارسطوئلان حرکتت تنها در مقولی کیمّ و مقولیی کلیا و 

گلیرد. تیللیرات سیایر دت در سیایر مقیولاتت حرکیت صیورت نمیشیو مقولی ای  وادو می
مقولاتت همت دفعی است و بت عبارت دیگرت سایر مقولات اچ ثبات نریبی برخوردارنید و 

یابیدت نظیر بیت اینکیت خیود حرکیت دائیم هیا ودیوع میاد هم کت حرکت در آنست مقولت
حکمفرما است. پس در نلرتت گاه هرت و گاه نلرتت بر آن ست مقولت نلز ثبات نربی 

خیورد فیرفی ارسطوت ثبات بل  اچ تیللر و یک نواختیت بل  اچ دگرگیونی بیت لشیم می
 . (0/715: 7911)مطهری، 

 مشکلات اصل ثبات

ای  مبنا با حرکت سوهرد کت صدرا بیت تبلیل  آن پرداختیتت در تعیارض اسیتت  اول:
تکوّن است و هلت للز ثابیت لراکت بنا بر دیدگاه اوت در عالم همت للز در حال شدن و 

نداریم. بت نظر ودت براد مادّه در هر لحظت اچ لحظیاتت صیورتی بعید اچ صیورت دیگیر 
:  7925)صرر المتألهین، یابد شود و ای  لنل  حرکت تکامیی در سوهر تحقق میحاد  می

. بنابرای ت ماهلّت در طول حرکت وسودد امرد فرضی استت لرا کت اگیر در هیر (753
شیود و ایی  محیال اسیت گیاه تیلّیر در ماهلیت ایجیاد میر یک مقولت باشدت آنلحظت د

. بنابرای ت شناخت اشلا توسط ماهلّات آنها ممک  نخواهید بیود. (9/139: 7932)طباطبایی، 
 شود. بنا بر اص  حرکت سوهریتت لهرۀ سهان ارسطوئی بت کیّی دگرگون می

ذاتییت ولیی بیراد « الیا»د ذاتی بودن نربی است. ممک  اسیت للیزد بیرا  وَ:
عرضی باشد. بت عنوان نمونتت مطیق رن  براد سلاهی ذاتی و براد سرم عرضیی « ب»

 باشد. و ای  با اص  ثباتی کت ارسطو دائ  است در تضاد می (10: 7151سینا،  )ابناست 
اگر تعریا بر پایی ماهلّات ثابت صورت گلردت در صیورت شیناخت ماهلّیتت  سَُ:

هاد بشیرد تیللیر نران بت اشلاء تیللر ناپذیر استت در حالی کت همی معرفتگاه عیم اآن
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پذیرندت لرا باید شناخت ما اچ حقلقیت یابند و اچ یکدیگر تثثلر میکنند و تکام  میمی
آید کت بیت رغیم تحیوّلات معرفیت بشیردت تعیاریا حقلقیی را ثابت پنداشت و لاچم می

د؛ در حیالی کیت تعرییا اچ عییوم دیگیر تیثثلر همچنان بدون تیللر بماند و منریوم نشیو 
 کند. پذیرد و با گذشت چمان تیللر میمی

 هاندیدن ارتباط بین سایر پدیده .3
شودت در تیلاش اسیت ملیان ایی  موسیود ودتی انران با موسودد سدید رو بت رو می

خیود هاد پلشل  ذه  بنددسدید و دیگر موسودات ارتباط بردرار کرده و آن را در دستت
دانرتت تیلاش کیرد تمیام ساد دهد. ارسطو بت دلل  اینکت لنل  فرآیندد را درست می

بندد کام  ملاحظت کند. اچایی  روت تمیام موسیودات را بیت موسودات را در یک تقرلم
سوهر و عرضی تقرلم نمود و موسودات را در ده مقولت سیاد داد و بیر اسیاس مقیولات 

. در ایی  گونیت تفکّیرت (11: 7913)علیدزاده، کیرد میعشرت همی موسودات عالم را تعریا 
اد مریتق  اچ کی  و اچ سیایر اسیزا شیودت بیت گونیتتعریفی کت بر اساس اسزا تعریا می

توانید شیناخت حقلقییت است. اچ نگاه ارسطوت هر موسودد داراد ذاتیی اسیت کیت می
 توسط اسزاء اصیی انجام پذیرد. 

 مشکلات ندیدن ارتباط
براد تعریا صیحلح اچ ییک شییءت بایید همیی سوانیب آن در نظیر  رسدبت نظر می 

گرفت. تمام اسزاء یک شیء پلچلدهت بت طریقی بت هم مربوط هرتند. بنابرای ت برخیورد 
 با بخشی اچ یک شیء بت صورتی مجزا اچ کّ  آنت در نهایت راهگشا نلرت. 

اش نیدهیک شیءت موسودیت خود را اچ طرییق روابیط بیل  اسیزاء تشیکل  ده اول:
کند. نکتی اساسی اینکتت رابطی بل  اسزاد تشکل  دهندۀ آنت عندر اصییی در حفظ می

شناخت است. بت عبارت دیگرت وسود یک رشتت اسزا بت خودد خودت ایجاد ییک شییء 
کندت مگر اینکت ای  اسزا با یکدیگر ارتباط متقاب  داشیتت باشیند و بیر یکیدیگر اثیر نمی

کند. آثار مختیا اشیلاء رات لگونگی ای  ارتباطات تعلل  میبگذارند. رفتار کیّی شیء 
 شود و نت خود اسزاء.اچ لگونگی روابط اسزاء مختیا ناشی می
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کنید و بیت تعریا حیدّ تیام ارسیطوییت شیناخت را اچ حلیث ذاتیی بررسیی می  وَ:
ها در تمیام ها نظیر نیدارد. اچ نگیاه ایی  منطیقت تمیام انریانحالتت چمان و مکان پدیده

شیود. در حیالی کیت بیراد ها میها و مکان یک تعریا دارد کت شام  همی انریانچمان
شناخت حقلقیت باید مکان و محلط کت هملشت همجوار با مفاهلم هرتندت مدّ نظیر دیرار 

 داده شود. 
هاد اصیی در تعریا باشیدت لیرا کیت اشیلاء در چمان و مکانت باید یکی اچ شاخدت

 ها شناخت مختیفی داشتت باشلم. توانلم اچ آند و میکننچمان و مکان تیللر می
تیوانلم گاهی شیء را بت کمک روابط وابرتگی و تعیّقی  بیت امیور دیگیرت می سَُ:

گویند عیمیی اسیت کیت دربیارۀ وسیود بحیث تعریا کنلمت مانند تعریا فیرفت کت می
شیود میکند. ای ت تعریا بت موضوع است و یا در تعریا یک گروه سلاسیی گفتیت می

کت گروهی است کت بت دست فلان شخر تثسلس شد و اکنون بت فلان سرییان وابریتت 
دهد. سزء اوّل ای  تعریات بلیان عیّیت فیاعیی و سیزء است و فلان فعاللت را انجام می

دومت اچ نوع تعیّقات و روابط و سزء سوم اچ نوع آثار است. تیایرت تشیابتت تماثی ت تضیادت 
شیوندت اچ روابیط و دیگیر نلیز کیت اچ مفیاهلم نریبی محریوب میها مفهیوم عیّلت و ده

شیود ها استفاده میکنند و در تعاریا تعیلمیت بت کثرت اچ آنتعیّقات اشلاء حکایت می
 . (31: 7933)ملایری، 

: شودت برخیی ویژگیی ضیرورد خیود را اچ ودتی شیء بت اسزاء مرتقیّی تقرلم می چااَ 
تیوان قلال ذاتیی بیدون در نظیر گیرفت  دیگیر عیوارضت نمیدهد. بنابرای ت بیا اسیتدست می

هایی کت در ک  وسود داردت در تک تیک اسیزاء شناخت صحلحی اچ وسود داشت. ویژگی
 وسود ندارد. 

گلرد و در مرلر براد شناخت ساموت لاچم است نخرت رفتار ک  مورد توست درار می
ثلرپذیرد اسزا بیر یکیدیگر بررسیی بردن بت لگونگی بروچ ای  رفتارت تثثلرگذارد و تثپی

گلرد. رفتار کّ  شود. بت عبارت دیگرت دیدن ک  و دیدن اسزاء با یکدیگر مدّ نظر درار می
هیا بیر یکیدیگر پدیدۀ مورد نظرت حاص  سمو رفتار اسزاء نلرتت بیکت حاص  تیثثلر آن

در حاصی   است. بت کلامی دیگرت برآیند تثثلر تمامی نلروهاد درون و برونشی است کت
 کارش تثثلر دارند. 
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ای  مبنات با وسود رابط کت در فیرفت ثابت شدهت در تعارض است. با توسیت بیت  پُجم:
: 7932)طباطبدایی، انید دیدگاه حکمیت متعاللیتت وسیودات امکیانی اچ سینخ وسیود رابطت

و وسود رابط نلز ماهلت ندارد. پس در نتلجتت وسودات امکانی ماهلّیت ندارنید  (9/252
 . (7/713: 7932)طباطبایی، ا بت ذه  بلایند ت

 شناخت بر اساس صفر و یک،  .4
با ای  پل  فرض کت حد و تعرییات همیی حقلقیت و ذات موسیودات را دربیرداردت 
طبعا  هر ذهنی اگر آن حد و تعریا را داشتت باشیدت نریبت بیت حقلقیت و ذات موسیود 

ای  حد و تعریا را بیا همیل   تعریا شدهت هلت مجهولی نخواهد داشت. اما اگر کری
ترکلب نداندت آن موسود را نشناختت اسیت. بنیابرای ت ذهی  انریان نریبت بیت موسیودات 

گیاه داند و یا بیت همیی حقلقیت آنها للزد نمیاد است کت اچ آنسهان یا بت گونت هیا آ
  .(12: 7931)یثربی، یابد استت یعنی ذه  هملشت اچ سه  کام  بت عیم کام  انتقال می

ها و دضایاد نیاظر بیت وادیو پافشیارد ارسطو مانند افلاطونت بر شباهت ملان تعریا 
دهنید را هیایی ددلیق و دطعیی ارائیت میهیات اطلاعیات و معرفتکرد و اینکیت تعریامی

تیری  ویژگیی تعرییا ایی  . بت نظیر ارسیطوت مهم(22: 7933)رضایی، دانرت مفروض می
عیّی اچ معرّف ارائت کند کت تبلل  عیّیت بیر اسیاس  است کت تعریا باید یک نحوه تبلل 
اند اچ عیّت صورد مادّد و غایی و عیّت بلرونییت عیّت درونی است کت ای  عی  عبارت

 عیّت فاعیی است. 

 مشکلات شناخت بر اساس صفر و یک
ای  مبنات با تشکلک وسودد کت فلاسفت دائ  هرتند در تضاد استت چییرا عییم  اول:

تواند عیم بت اشلاء پلیدا است. هر شخدی بت نربت سعی وسودد خود می بت شیء نربی
کند. بت نظر صدرا حقلقتت عل  وسود استت یعنی در وحدت و اشترا  و اخیتلاف و 

 تمایز یکی هرتند. ای  اشترا  و تمایزت بت نحو وحدت در عل  کثرت است. 
گرددت رت بت آن برمیطبق ای  نظر ملان مدادیق وسودت وحدتی وسود دارد کت ای  کث

 . (11: 7111)طباطبائی، بدون آنکت با رسوع بت وحدتت سهت کثرت اچ ملان برود 
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اعتقاد بت لنل  اصییت سبب سمود و سزملت فکرد موسیودت بیت وسیود ییک   وَ:
 شود. مجموعی تام و ثابت و مطیق و ساودانتت اچ مقررات و تنظلمات منطقی می

تردییدت بیا پلشیرفت هاد پلچلده عاسز است. بییدهای  روشت در تحیل  و پد سَُ:
هات تعرییا اچ ایی  مفیاهلمت اچ پلچلیدگی عیم و کشا مفاهلم سدید و تنوّع و تکثّر آن

خاصی برخوردار است و شناخت تک تک اسزاءت دشوار و بیکت نیاممک  اسیت و ایی  
 شود کت بت تعریات نگاهی نوی  بلانداچیم. مشک  سبب می

کید بر پ .5  ها ای بودن تجزیه و ترکیب پدیدهایهتأ
 ای خاص گیری پدیدهدر شکل

براد شناخت یک پدیدهت نخرت باید آن را بت اسزاء ریز تجزیت کنلد و سپس رفتیار  
طور سداگانیت شناسیائی کنلیید و در آخیرت تعیاریفی را کییت اچ و مظیاهر هیر سزئیی را بییت

دست آید. ایی  در تا تعریا ک  بت آید با یکدیگر ترکلب کنلددست میشناخت اسزا بت
امور فلزیکیت در حال تجزیت بت اسزاء اصیی در امیور بریلطت بیدی  شیک  امکیان پیذیر 

 نلرت. 
تعریا ارسطوییت للزد سز تجزیت و تحیل  نلریت. نیت تنهیا مفیاهلم ذهنییت بیکیت 

ی ادامیت توان شناخت. فرایند تجزیت تیا سیایها میوادعلات خارسی را هم اچ راه تجزیت آن
یابد کیت بیت عناصیر اصییی آن دسیت ییابلم. ایی  عندیرهات ذاتلیات شییء را شیک  می
پذیر است کت بیا امیرد مرکیب سیروکار دهند. براساس ای  نظامت تجزیت سایی امکانمی

)علیدزاده، شیود داشتت باشلم. اچ همل  روت هر تعریفی دسیت کیم اچ دو سیزء تشیکل  می
نلاچ اچ تعریا هرتند. اسنیاس عیالیت فدیول و ی و بیو مفاهلم برلطت بدیه (15: 7913

ها هرتند. ای  مفیاهلمت اسیزاء اصییی تعرییا را تشیکل  مفهوم وسودت اچ ای  نوع گزاره
 نلاچ اچ تعریا هرتند. دهندت لرا کت بیمی

 مشکلات اصل تجزیه
لیرا  ایمتنبردهاگر اسزاء را اچ همدیگر سداگانت در نظر بگلریمت بت ذات آن پی اول:

: 7933)مختداری، شود در تک تیک اسیزاء نلریت هایی کت در کیّلت یافت میکت ویژگی
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. بت عنوان مثالت اگر انران را بت سزئی اچ آن تعرییا نمیایلمت دطعیا  بیت ماهلّیت دسیت (1
یابلمت لراکت خواص سزءت غلر اچ ک  است. بنابرای ت اگر انران را بت اسیزاء اصییی نمی

یابلمت چیرا ذات انریان للیزد سیداد اچ م بت ذات انران دست نمیتعریا نمایلمت باچ ه
 کّ  انران نلرت تا بتوانلم آن را تعریا کنلم. 

هیاد کی  در سیزء یافیت گرات تعرییا ارائیت شیودت ویژگیهنگامی کت بیا تفکّیر تجزییت
نگیردت در حیالی کیت ترکلیب اچ بلیرونت اشیلاء را مشیاهده شود. تجزیت بت درون اشلاء مینمی
 کند. می

است. اگر تا ابید بیت بررسیی و مطالعیی سداگانیی اکریلژن و « آب»یک مثال گویات 
گاه خاصلت خلس بیودن را اچ هلدروژنت یعنی عناصر تشکل  دهندۀ آب بپرداچیدت هلت

خواهلید شیناختی اچ آن شییء کنلد. در حالی کت با تعرییات میای  بررسی کشا نمی
دست نخواهید آمید. ودتیی گاه شناخت وادعی بتهلتدست آورید. با تجزیی آن شیءت بت

 . (39: 7931)مختاری، دهد هاد خود را اچ دست میسلرتم اچ هم سدا شودت ویژگی
ترت بیدون توسیت بیت اصی  تیداخ  و بندد هر شییء بیت اسیزاء کولیکتقرلم  وَ:

ناخت شود و ای  نگاهت شهات سبب تضادّ فطرد اسزاء با همدیگر میوابرتگی متقاب  آن
 کند. حقلقی را اچ شیء سیب می

 پیشنهاد برای منطق تعریف .6
آنچت بلان شدت اشکالات اصول موضوعت بر منطق تعریا ارسطویی بود. ناکارآمیدد 

دانان روش  استت چیرا ییک تعرییا حیدّ تیام اچ اشیلاءت ای  بخ  اچ منطقت براد منطق
ت بیراد تعرییا اچ دیگیر ابیواب شیود کیدانان یافیت. پلشینهاد میتوان در بل  منطقنمی

اد خارج کیرده و منطقت یعنی بخ  تددیقات کمک بگلریم و منطق را اچ نگاه سزیره
توانید رسد اصول موضوعی تفکّیر سلریتمیت میبت صورت یکپارلت نظر کنلم. بت نظر می

ما را در ای  مشک  یارد رساند. ما بت صورت اسمالت اصول موضوعی تفکّر سلریتمی را 
 هاد سدید اچ تعریا بت وسود بلاید. کردیم تا گونتبلان 

نگر باشیلم نگردت سلریتمشود بت ساد ذاتبراد تدوی  ای  گونت منطقت پلشنهاد می
ها. و تعاریا باید بیر اسیاس شیناخت میا باشیدت نیت بیر اسیاس شیناخت اچ ذات پدییده
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ها بیا تیللیر پدییده بنابرای ت براد تعریا بت ذاتلات اشلاء بت تنهایی نظیر نکنیلمت اصیالت
ها را با توست بت هرت. لنانچت ای  تیللر در حرکت سوهرد ثابت شده استت باید پدیده

توانید در شیناخت شییء اثرگیذار ها و محلط تعریا کنلمت چییرا محیلط میسایر پدیده
باید بر اسیاس  .(15: 7935)رضداییان، هاست نت تجزیی آن باشد. اص  بر دیدن کیّلت پدیده

تیوانلم اچ هاد کارآمد بریاچیم کیت بیراد سیاخت ایی  گونیت اچ تعیاریا میتعریا نلاچت
تیوانلم تعیاریا برهیانیت سیدلیت شیعردت صناعات خمس کمک بگلریم. بنابرای ت می

 خطابی داشتت باشلم.

 معرفی روش سیستمی .6-1
توان بت دو رویکرد عمیده اشیاره هات میهاد نگرش بت پدیدهدر بررسی تاریخی شلوه

گرا بیر ثبیات گرا؛ مبناد تجزییتگرا و دوم تفکر سلرتمکرد: یکی تفکّر تحیلیی و تجزیت
برخی عناصر است. تفکّر تحیلییت تقرلم هر پدیده بت اسزاء رات تنها شلوۀ مطیوب عیمی 

. بدی  (71: 7923)گلابی، داند در رابطت با در  و شناخت طبلعت اشلاء و امور موسود می
شود شود و سپس سعی میچت درار است شناختت شودت بت اسزاء تقرلم میمعنا کت ابتدا آن

تا رفتار هر سزء بت صورت مجزّا فهملده شیود. سیر انجیامت در  حاصی  اچ ایی  اسیزاء 
  (.07: 7937)رنجبر و مشرفی، شود تا درکی اچ کّ  مجموعت حاص  گردد تجملو می

گلرد و کیافی رات در موضیوتواند شیرط لاچم ت روشی است کت می«تفکّر سلرتمی»
 براساس مبانی عقیی ارائت دهد. 

شاید بت نظر برسد کت در تحقّق هدف یک سلرتمت صِرف روابط خاصّ بل  اسیزاد  
کند. بدی  معنی کیت اگیر اسیزا در روابیط خاصّیی دیرار گلیردت یک سلرتم کفایت می

در  شییود. لنیل  برخییوردد بییا مرییثلتت در وادییو لییرخ هیدف یییک سلرییتم وادییو می
 وابریتت کیت اچ وابریتگی هیم اسزاء بت است اچ ادمجموعت هاستت بیکت سلرتممکانلرم

 پلیرود خاصیی سیاچمان و نظیم اچ و احراچ کرده را سدید کیّلت خودت اسزاد بر حاکم
کنید. فعاللیت می اسیتت آن وسودد دلل  کت معلنی هدف تحقّق سهت در و نمایدمی

)زاهدری، هاست ود هدفت ست خدیت اساسی سلرتمکیّلتت روابط متقاب  بل  اسزا و وس
7931 :71.)  
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  پنج ویژگی عمدۀ تفکّر سیستمی .6-2
. در تفکّر سلرتمیت لاچم است دب  اچ تحیل ت ترکلیب انجیام شیود. در تحیلی ت اسیزاء 1

گلرنیدت امیا در ترکلیبت مریثلت در چملنیت  مریثلت خیرد شیده و میورد بررسیی دیرار می
دیگیرت ییک سلریتم در ارتبیاط بیا  عبیارتگلرد. بیت رار میترد مورد بررسی دبزرگ

صیورت کیّیی کیت شود نت بیت تر مورد مطالعت وادو میمحلط اطراف و یک کّ  بزرگ
 گلرد. مورد تجزیت درار می

سیود سزئلیات پیل  پیرداچد و بیت تیدریجت بت. تفکّر سلرتمیت ابتدا بیت توصیلا کیّیی می2
 رود. می

کلد دارد و عوام  تثثلرگذار بیر پدییده. تفکّر سلرتمیت بر 9 ها و فرآیندهاد دیناملکی تث
 نماید. لگونگی تثثلرات را بررسی می

صیورت کیتت روابیط ملیان گلرد. بدی . در تفکّر سلرتمیت باچخور مورد توست درار می2
باشدت بیکت هر متیلّر علاوه بر تثثلر بر متیلّرهاد دیگیرت موسیب طرفت نمیمتیلّرها یک

 شود. للر خود نلز میتی

ها و فرآینیدهاد مهارنشیدنی بیالقوۀ سلریتم را . تفکّر سلرتمیت عوام  کنتیرلت مواچنیت5
کنیید و همچنییل ت تییثثلر فرآینییدهاد مهارنشییدنی بییر سلرییتم را بررسییی شناسییایی می

 . (11: 7930)قبادی، نماید می

 ها نقش تفکر سیستمی در تعریف .6-3

هاد ریاضیی ش ریاضیت کت ریشت در فیرفی نریبلتروش سلرتمی بت عنوان یک رو 
کنیدت یعنیی نخریت داردت دب  اچ تحیل ت سایگاه مرثلت رات در کّ  سلرتم مشیخّر می

نمایید و سیپس راه حیّیی اچ دورن کیّ  مبحث تعریا را در سلرتم منطیق مشیخّر می
بیت  هاد منطیقدهد. تعریات ریز سلرتم اسیت کیت اچ شیاختهاد منطقی ارائت میگزاره

 آید و منطقت خود سلرتمی است کت چیر مجموعی معرفت درار دارد. حراب می
شناخت سلریتمیت بررسیی و تحیلی  بیا ملاحظیی کی  اسیت. همیل  امیرت یکیی اچ 

هاد ای  روش با روش ارسطویی است. منطقیی کیت اصیالت را بیت سیزء بدهید و تفاوت
 محکوم بت اشتباه است.  تحیل  سزء را بدون شناسایی رابطی آن در ک  مطالعت کندت
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شودت یعنی بیا سیزءت ویژگیی کی  در تعاریا سلرتمیت تعلّ  در رابطت مشخر می 
شودت مگر اینکت اسزاء در یک ربط سلرتمی درار گلرندت مانند برهان سدلت حاص  نمی

خطابتت شعر و غلره کت در رابطت با مبناد سلرتم منطقیت کلفلت خاصّ خود را بت دست 
ت عبارت دیگرت کمّلت و کلفلّت سزءت اصالت نیدارد و بمیا هیو هیو تحیلی  آورند. بمی

 شوند. شود و تمام اسزاء در رابطت با ک ت در سهت تحقّق هدف سلرتم بررسی مینمی
عد تتورییکت در ای  صورتت سریان تعریا در اسزاء تضمل  می شود و حداد  در ب 

کنلم کت یک منطقی ونت عم  میشود کت در تعاریا خود آن گای  اطملنان حاص  می
در پی آن است. بنابرای  در تفکّر سلرتمیت تنظلم و تعلل  کمّ و کلا اسزا و روابطت بر 

 اساس مبنا و براد حرکت بت سمت هدف است. 
خدوصلّت روش سلرتمی در رسلدن بیت هیدفت اچ مریلر اسمیال بیت تبلیل  اسیتت 

مطییوب اسیتت « الا»م موضوع گویللراکت عیم ما تدریجی الحدول است. ودتی می
شناسیلمت ولیی در وادو همی خدوصلات و همی ابعاد آن مطیوب را بت صورت مطییق نمی

سیاچدت ابتیدا شیود. لیذا در سلرتمهرلت بلشتر تحیل  کنلم چوایاد مرثلت بهتر روش  می
شناسیلمت ولیی بعید اچ اینکیت مبنیا و کلفلیت اسیزا و روابیط هدف را در حدّ اسمالی می

را در پرتو لنل  هدف اسمالی تحیل  نمودیمت هدف سلرتم بهتر روشی  خواهید  سلرتم
شود. هر لت بلشتر هدف دلید بخیوردت اسیزا و شدت یعنی مقلّد بت خدوصلّات سزئلت می

 دهلم. شوند. بر همل  مبنا تعریا ارائت میتر در رابطت با مبنا متعل  میروابطت ددلق
شودت بدی  معنیی کیت تر مشخّر میتم شام یک سلرتمت در رابطت با سلر« هدف»

تر آنت باید اچ نظر هدف هم سهت باشند و یکدیگر را نقض یک سلرتم و سلرتم شام 
 نکنند وگرنتت حرکت کّ  سلرتم متودا خواهد شد. 

شود کت صدها سزء کت در ارتباط با یکدیگر هرتندت هیر در هر سلرتمت ملاحظت می
مبناستت لذا ارچش هر سزئی در رابطت با هدف و مبناد سزء در یک سلرتمت کلفلتی اچ 

 شود. سلرتم مشخّر می
توانید در اد میاینکت هر سزء لت ارچشی استت برتگی بت ای  دارد کت تا لت درسیت 

معادلات بل  اسزاءت نق  مثبت ایفا کند. هر ددر ای  نق  مؤثّرتر باشدت ارچش آن سزء 
لت در منطیق ارسیطویی سینس نقطیی ثقی  و محیور بالاتر است و برعکس. بت عنوان مثا
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کار نرودت اچ داییرۀ ایی  گونیت اصیی تعاریا حقلقی استت چیرا اگر در تعریا سنس بت
 شود. ها خارج میتعریا

هاد تفکّیر سلریتمی اسیت. تعریفیی بهتیر و تری  مؤلّفیتکار آمددت یکی اچ اصییی
گذارد اسزا و نحوۀ ارتبیاط در کمّلتمؤثّرتر است و کارایی بلشترد دارد کت بهتر بتواند 

 هات چملنت را براد انتقال در اسزا و تحقّق هدف سلرتم آماده کند.آن
تریت و »بعد اچ اینکت اسزا و روابیط نلیز بیدی  ترتلیب مشیخّر شیدندت بیت مرحییی 

رسلم کت آیا هدف مطیوب حاص  شده اسیت ییا نیت؟ اگیر سیواب می« آچمای  سلرتم
محاسبی مجیدد عوامی  و تجزییت کیردن اسیزا و روابیط در عوامی  منفی بود بت بررسی و 

ها اشیتباهی پرداچیم کت آیا در روابط نقدی بوده یا در انتخاب اسزات متناسب با رابطیتمی
سینجلم و وادو شده است؟ بت مواچات ای  امرت مرثلی تعادل عوام  و اسزا و روابیط را می

گاهی بلشترد در لنل  پروسی سنجشی و محاسباتیت هر بار ن ربت بت عمیکرد سلرتمت آ
 شود. تر میکنلم و لذا در  ما نربت بت مکانلرم روش سلرتمیت عملقحاص  می

هاد خیارسی نلیز بایید بت مواچات لنل  مطالعاتیت وضعلت سلرتم نربت بیت سلریتم
خودت چییر سلریتمی اسیت اچ ییک « سلرتم تعریا»ددلقا  بررسی شودت بدی  معنی کت 

تر کت باید هم در مبنا و هم اچ نقطت نظر هدفت هم سهتی کام  با یکدیگر سلرتم شام 
 داشتت باشند.

 گیرینتیجه
در تفکّر ارسطوییت براد تعریا یک شیء ابتدا باید پدیده را تجزیت کنلید و سیپس 

طور سداگانت شناسیائی کنلید و در آخیر بیا ترکلیب شیناخت اسیزاءت رفتار هر سزء را بت
آورید. در حالی کت براد شناخت یک شیءت باید کّ  پدیده را بدون دست تعریا را بت

در نظر گرفت  اسزاء ببلنلم و در پی شناخت رفتار ک  باشلم و اسیزاء رات بایید در دالیب 
 تر تعریا کنلم. هاد بزرگپدیده

کنلم و تنهیا بیت شناسیایی و در تفکّر ارسطوییت شیء را اچ پلرامیون سیدا فیرض میی
کنلم و پرداچیم و اهمّلت روابط متقاب  اسزاء را بررسی میاسزاء آن می تعریا عوام  و

بلنلم. دهلم و سلریتم را مجیزّا و مریتق  اچ چمیان مییهربارت تنها یک متیلّر را تیللر میی
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ها کاملا  روش  نلرتند. در حالی کیت نتلجی کار برّرسی مات تعریا سزئلات استت هدف
بررسی کنلمت آثار ناشی اچ روابط متقاب  اسیزاء را ببلنیلم باید شیء را در درون پلرامون  

و هر بارت لند متیلّر مختیا را با هم تیللر دهلمت چمیان را در پدییده در نظیر گرفتیتت تیا 
 دست آید. شناخت کافی براد تعریا بت

 نامهکتاب
ت سیروشت ت تحقلق امیلیت سواشیونت ترسمیی محمید مهیدد فولادونیدت تهیرانالحدو اب  سلنات حرل ت  .1

 ش.1911
 ق.1212ت تدحلح ابراهلم مدکورت دمت کتابخانی آیة الیّت مرعشی نجفیت الودخل، الوُطق الشفا ییییییی ت .2
 ش. 1915ت دمت نشر البلاغتت شرح الاشا او ییییییی ت .9
ی ، معا ف عقلیرضاییت رحمت الیّتت رچی  ابیرونت  .2 ت چمرتان 11ت سال پنجمت شمارۀ سومت پلاپی تعر

83 
ت سیاچمان مطالعیت و تیدوی  کتیب عییوم انریانی هاو تحلیل و َراحهی سیمهتمتجزیه انت عییت رضایل .5

 ش.1981ها )سمت(ت تهرانت دانشگاه
ت 119ت ماهنامیی تیدبلرت شیمارۀ های متفكّهرتفكّهر سیمهتوی و سیمهتم ترنجبردت بهراد و رسام مشرفی .1

 ش.1981
ت دانشیگاه علامیی طباطبیاییت تهیرانت اهو تحلیهل و َراحهی سیمهتمتجزیه  الریاداتتچاهددت شمس .1

 ش.1932
ت مجموعت مدنفاتت تدحلح هنیرد کیرب ت تهیرانت انجمی  حكوة الْشراق سهرورددت شهاب الدی ت .8

 ش.1931فیرفی ایرانت 
کُیه صدر المتثلهل ت محمدت .3 اُهد الربُبیة فی الوُاه  المل ت محقّق هادد سیبزواردت لیاپ دومت الش

 ش.1911تهرانت مرکز نشر دانشگاهیت 
ت تدحلح و تعیلقات غلامرضا فلاضیت لاپ سومت دمت مؤسرت ناایة الحكوه طباطباییت محمد حرل ت .11

 ش.1981امام خملنیت 
 ق.1222ت لاپ شانزدهمت دمت نشر اسلامیت ناایة الحكوه ییییییی ت .11
 ش.1913ت نشریی مدباحت شمارۀ نهمت نقد مُانی فلمفی مُطق ا سطُ تعیلزادهت بلو  .12
ت لاپ ششمت انتشارات ساچمان مدیریت سیمتم  ایُامیک )کا بر ی از تفكّر سیمتوی( دباددت شهلات .19

 ش.1935صنعتیت تهرانت 
 ش.1913شناسی توسعی ایرانت تهرانت فردوست ت سامعتتُسعۀ مُابع انمانی ایران گلابیت سلاوشت .12
 ش.1932ت ابزار و روش(ت لاپ اولت دمت دانشگاه دمت تفكّر سیمتوی )مُانی مختاردت داسمت .15
 ش.1988ت ویرای  ششمت تهرانت انتشارات بعثتت ای بر تفكّر سیمتویمقدّمه ییییییی ت .11
 ش.1912ت لاپ هشتمت دمت صدرات مجوُعه دثا  شاید مطاری تمطهردت مرتضی .11
 ق.1211ت لاپ مؤسری نشر اسماعلیلانت لاپ هفتمت الوُطق مظفرت محمدرضات .18
تُۀ نقد و   ملایردت موسیت .13 ی     ب ت حکمیت و فیریفتت سیال پینجمت شیمارۀ سیومت ا ویمُطق تعر
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 ش.1988
ی  با حد و مشكلًو دن یثربیت یحلیت .21 هاد فیرفیت سال اولت شمارۀ دومت بهار و تابرتان ت اندیشتتعر

82. 
21. Aristotle. (1335). Complete Works of Aristotle, edited by Jonathan Barnes, Princeton, Princeton 

University Press .  
  
  


